
ممن الوجود
هر آنچه که به عرصه وجود در آمده، ممن الوجود است، یعن قابلیت بوجود آمدن و قابلیت معدوم
بودن را دارد. اما برای وجود آمدن یا معدوم شدن نیازمند علت است که موجب تقویت ی از این دو
امان شود. و با فائق آمدن هر طرف ماجرا همان بالفعل شده و طرف دیر به صورت بالقوه خواهد

ماند.

به عنوان مثال اگر الوار چوب را، عالَم امان برای میز در نظر بیریم، میز ممن الوجود است یعن هم
میتوانست به وجود نیامده باشد و صرفا چوب باشد که قابلیت میز شدن را دارد و هم میتواند به صورت
میز بالفعل باشد با امان و قابلیت اینه ته ته شده و دوباره به عدم خود بازگردد. و برای هر دو گزینه

نیازمند فاعل است که بالقوه را به بالفعل تبدیل کند.

جمع شدن وجود و عدم به صورت بالفعل و بالقوه ایرادی ندارد اما ممن نیست که هر دو هم زمان
بالفعل شوند، و ش در این موضوع از وسواس و جنون و مالیخولیا است.

لذا اگر به وجود چیزی علم پیدا کنیم، فر کردن و توجه کردن نفس به عدم آن (امانات) حت اگر در
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حد ریب باشد، سرانجام به ش و در آخر به کفر خواهد انجامید چنانه حضرت امیر علیه السلام
فرمودند: لا ترتابوا    فتشوا      فتفروا.

یعن میبینیم که میز بوجود آمده اما به وجود آن ش کنیم یا مانند اهل وسواس در شرعیات که میبیند
در غسل ارتماس خود به تمامه در آب غوطه ور شده اما همچنان ش و وسواس دارد. و این امراض

به واسطه ممارست در این شوک ایجاد میشود.


